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شعر

ميونِ حوضِ خونه‌مون
آي بچّه‌ها ماهي دارم 
براي ماهي كوچولوم

خرده‌هاي نون مي‌برم
 *

مي‌گم: اينم غذاي تو 
دوستِ مني ماهي گلي

توي تمام ماهي‌ها
تو خيلي ناز و خوشگلي 

 *
ماهي گلي با خوش‌حالي

مياد جلو چه با شتاب 
مي‌خنده و با خنده‌هاش

فريبرز لرستاني »آشنا«  هر جا ميشه پرُ از حباب 
تصويرگر: غلامعلي مكتبي
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 كيي بود، كيي نبود. در كي روز گرم و آفتابي، 
كي باغچه‌اي بود سبز سبز با كي آسمان آبي.

توي باغچه صداي پچ‌پچ مهيبي مي‌آمد. ريحان 
و ترخون و تربچه، آهسته با هم حرف مي‌زدند. 

نسيم از راه رسيد و پرسيد: »تازه چه خبر؟«
ريحان گفت: »كلاغه خبر آورده كه كي غول 
دنبال  بر ماست. چشمش  و  اين دور  شاخ‌دار 

سبزي‌هاي باغچه‌ي ماست.«
نسيم كمي دور باغچه گشتي زد امّا خبري نبود. 
فقط كي حلزون بود كه نزدكي باغچه‌ مي‌خزيد. 

كلاغه تا چشمش به حلزون افتاد، داد زد:
			   »قار و قار و قار خبردار

مي‌آد يه غول شاخ‌دار

داستان
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			  سبزي، كاهو، خبردار 
قار و قار و قار، الفرار«

همه ترسيدند. نعناع وتره و ريحان لرزيدند. 
نسيم داد زد: »آهاي كلاغ بازيگوش! رويت 
سياه! بالت سياه! صدبار خجالت، واي به 
و  رفت  حلزون  سراغ  وقت  »آن  حالت! 
گفت: »سلام، تو كجا، اين جا كجا؟ آمدي 

به ديدن باغچه‌ي ما؟«
حلزون غمگين بود. نگاهش به زمين بود. 

شاخ‌كهايش را تكان داد و گفت: »همه از 
من مي‌ترسند. كلاغ به آن‌ها گفته، من كي 
قدر  چه  مي‌داند،  اما خدا  دارم.  غول شاخ 

بي‌آزارم.«
كرد.  ناز  و  داد  دلداري  را  حلزون  نسيم 
حلزون خنديد. نسيم و ريحان، تره و نعناع 
هم خنديدند. ديگر از او نمي‌ترسيدند. كلاغ 
آن دورها، پشت درخت قايم شده بود و قار 

قار ميك‌رد.

مهري ماهوتي
تصويرگر: حديثه قربان



وارد  صدا  آن  كه  مي‌شنوي  را  صدايي  وقتي  تو 
گوش‌هايت شود، آن وقت مغزت مي‌فهمد كه آن 

صداي كي يا چيست. 
گوش‌هايت مي‌توانند به تو بگويند كه صدا از كدام 

طرف مي‌آيد.
از  زودتر  باشد،  نزد‌كيتر  صدا  به  كه  گوشي  آن 
گوش ديگر صدا را مي‌شنوند، به اين تصوير نگاه 
را  راديو  صداي  زودتر  پسر  اين  گوش  كدام  كن، 

مي‌شنود؟ 

علمي
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كن.  روشن  را  راديو  كي 
ببند.  را  چشم‌هايت  حالا 
دوست‌هايت  از  كيي  از 
بار  چند  كه  كن  خواهش 
آن را در اطرافت روشن و 

خاموش كند.
شنيدن  با  فقط  مي‌تواني 
كه  بگويي  راديو  صداي 

راديو كجاست؟
كدام  كه  بگو  بار  هر  در 
گوشت به راديو نزد‌كيتر 

است. 
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اين تصويري از زير آب‌هاي خليج‌فارس است. جانوران گوناگوني اين جا 
زندگي ميك‌نند. ما در زير اين آب‌ها چاه‌هاي نفت و گاز بسياري داريم. 
براي همين شايد كشورهاي ديگر بخواهند خليج‌فارس را از ما بگيرند، ولي 
ما نمي‌گذاريم؛ چون از سال‌ها پيش اين جا قسمتي از كشور ما بوده و هست. 
حالا كه با خليج‌فارس آشنا شدي، نام شكل‌هايي را كه علامت‌زده شده در 
جدول بنويس و رمز آن را از خانه‌هاي رنگي پيدا كن و براي ما بفرست. ما 

به چند نفر از برنده‌ها جايزه مي‌دهيم. 

جدول
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برندگان جدول شماره ی27:
امير رضا طراوتي- اروميه

يكميا جواهري-تهران
ملكيا عبدالهي- اصفهان

● از برنده های عزیز خواهش می کنیم برای 
دریافت جایزه ی خود با ما تماس بگیرند.
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توي باغي قشنگ و پر از گل 
كي سبد سيب در دست او بود

بر سرش تاج صدها ستاره 
ديدنش مثل كي آرزو بود

گريه كردم دويدم به سويش
باز خنديد و واكرد آغوش 

توي گرمي آغوش بابا
كرده بودم غمم را فراموش 

گفت: »جانم عزيزم پسر جان
مرد باش و قوي مثل بابا 

دوست دارم ببينم كه هر روز 
بيشتر مي‌شود مثل بابا«

يادم آمد كه او كي شهيد است
گريه كردم: »چرا رفته‌اي تو؟

شعر
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من ندارم پدر پس كجايي 
تا ببيني چه سخت است بي تو«

او به من داد سيبي و خنديد
گفت: »اين مال تو جان بابا

بو كن آن را كه سيبي بهشتي است
شادمان باش و برگرد حالا«

ناگهان بوسه‌اي زد به رويم
مادرم: »گريه كردي عزيزم؟
باز هم خواب ديدي پدر را؟
زود پاشو تو مردي عزيزم«

بوسه‌ي مادرم آشنا بود 
بوي خوش عطر پاكي در آن بود

هديه‌ي خوب باباي خوبم 
سيب سرخ بهشتي همان بود

سعيده موسوي‌زاده
تصويرگر: نسيم بهاري
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پيدايش كردم. 

من هم...

پول‌هاي من 
كمتره!

از بس شكمويي! 
مي‌خواستي اين قدر 
بيسكويت نخوري.

با اين‌ها نمي‌توانيم چيزي 
بخريم. 

من كي فكري كردم!

داستان‌هاي نويد و ندا
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بابا روزت 
مبارك

دستت درد 
نكند، دخترم!

من دو تا پا 
دارم. اين كه 
كيي است. 

بابا روزت 
مبارك

اين هم براي كي 
پاي ديگرت. 

تصويرگر: لاله ضيايي
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من تمام دوران خوش كودكي‌ام را توي كيي از شهرهاي شمالي كه به نظر من كي 
تكه از بهشت بود سپري كردم. 

تمام خاطراتم مربوط مي‌شود به اين بهشت كوچك. بابام هميشه مي‌گفت تو با اينكه 
دختري، ولي از برادرت »شيطون« تر هستي. خوب راست مي‌گفت. من خيلي »شيطون« 
بودم. كي شاليزار برنج پشت خانه‌مان بود كه من و برادرم و دوستم مي‌رفتيم آن‌جا 
تا سنجاقك بگيريم. من هميشه دوست داشتم كي مجموعه از سنجاقك داشته باشم. 
دوستم به من و برادرم ياد داد كه چطور سنجاقك بگيريم. كي سكه مي‌انداختيم هوا، 
بعد كه نور خورشيد مي‌خورد به آن برق مي‌زد سنجاقك بيچاره‌ي بي‌خبر از همه جا 
مي‌رفت طرفش. آن وقت به آن مي‌خورد و بي‌هوش مي‌شد. بعد ما مي‌رفتيم برش 
مي‌داشتيم. نمي‌دانم، ولي فكر ميك‌نم كار خوبي نميك‌‌رديم. كي شب كه همه خواب 
بودند رفتم يواشكي آن‌ها را آزاد كردم. بعد به برادرم گفتم: سنجاق‌كها خودشان 
فرار كردند. فكر ميك‌ردم برادرم خيلي عصباني شود ولي نشد. شايد اگر من اين كار 
را نميك‌ردم، خودش آن‌ها را آزاد ميك‌رد. حتماً او هم مثل من فكر ميك‌رد كه مامان 

و باباي اين سنجاق‌كها نگران آن‌ها مي‌شوند. 
كودكان  براي  فقط  كه  است  دو سال  است. مدت  گرافكي  فوق‌ديپلم  بهاري  نسيم 
نقّاشي ميك‌شد و مي‌گويد: »از بچّگي بهترين سرگرمي‌ام نقّاشي بوده، حتي نقّاشي را 

به بازي كردن ترجيح مي‌دادم. امروز هم آن را به هر كاري ترجيح مي‌دهم.«

بنام‌ خداوند سنجاق‌كها
خاطره‌ي كودكي
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نويسنده و تصويرگر: نسيم بهاري
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تصويرگر: بهاره زارع

چيستان
همه چيز مي‌نويسد ولي نمي‌تواند بخواند.

جواب:‌ قلم

صفر
اوّلي: شباهت دماسنج و معلمّ چيست؟

دوّمي: هيچي، فقط هر كدامشان صفر را نشان 
بدهند، بدن آدم شروع به لرزيدن ميك‌ند!

مي‌‌توان  عددها  ديدن  با  ميك‌ني  فكر  تو  اوّلي: 
آينده را پيش‌بيني كرد. 

دوّمي: بله، مادر من مي‌تواند. چون از اوّل سال كه 
كارنامه‌ام را ديد، گفت:‌ »تو آخر سال از رياضي 

تجديد مي‌شوي و اتفّاقاً همين طور هم شد.«
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فراموش نكنيد، كاغذ زباله نيست. 
آن‌ها را دور نريزيد.

وقتي بيمار مي‌شويد، به پزشك 
دارو  سرخود  و  كنيد  مراجعه 

نخوريد. 

براي حفظ سلامتي خود 
هر روز ورزش كنيد. 

وقتي به پارك مي‌رويد، بازي‌هاي 
خطرناك انجام ندهيد. 
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اگر هر نوزاد كي جغجغه بخواهد، چند جغجغه 
باقي مي‌ماند؟ به نظر تو بهتر است با جغجغه‌هاي 

اضافه چهك‌ار كنيم؟

سرگرمي
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پشه‌ها از خانواده‌ي حشره‌ها هستند. بدن آن‌ها سه قسمت دارد، 
سر، سينه و شكم. پشه‌ها 6 پاي بند‌بند و كي خرطوم دارند. پشه‌ي 
مادر بزرگ‌تر از پشه‌ي پدر است. خرطوم پشه‌ي مادر بلندتر و 

براي ميكدن خون مناسب است.
پشه‌ي پدر در حدود كي هفته و پشه‌ي مادر حدود 7 تا 100 
روز عمر ميك‌ند. پشه‌ها براي اين كه بتوانند پرواز كنند از 
شهد گل‌ها و گياهان مي‌خورند. پشه‌ي پدر هيچ وقت خون 

نمي‌خورد و نيش نمي‌زند.
اگر پشه‌اي تو را نيش زد، حتماً بدان كه پشه‌ي مادر است. 
او در هر بار تخم‌گذاري 100 تا 200 تخم مي‌گذارد. 
پشه در مدت روز در محل‌هاي خنك، تاركي و نم‌دار 
استراحت ميك‌ند و در عصر و غروب براي خوردن 

خارج مي‌شود.
پس اگر در محل زندگي‌ات جوي آب، گلدان، زير 
و...  استخر  گودال‌  چاهك،  كولر،  سيني  گلداني، 

هست، مواظب نيش پشه باش. 

19



پيامبر )ص( آرام آرام از كوچه‌هاي مكّه مي‌گذشت و به طرف كوه‌هاي 
اطراف مي‌رفت تا در جايي خلوت با خداي خود راز و نياز كند.

عدّه‌اي از دشمنانش دور او را گرفتند و با خنده گفتند: »او فرزند پسر 
ندارد«. كيي از آن‌ها فرياد زد:‌ »اي محمّد! اگر به خداي خود ايمان 

داري، از او بخواه تا فرزند پسري به تو بدهد«!
پيامبر )ص( فرزندان پسرش را از دست داده بود و آن‌ها او را به خاطر 
داشتن فرزند دختر، مسخره ميك‌ردند، ولي او هيچ وقت از نداشتن 

فرزند پسر ناراحت نشد.
شبي فرشته‌اي پيش پيامبر آمد و سوره‌ي كوثر را براي او فرستاد. 
پس از آن سوره، پيامبر )ص( خداوند را شكر كرد و دانست كه به 
زودي صاحب فرزندي مي‌شود كه از وجودش انسان‌هاي بزرگي به 

وجود خواهند آمد كه راه او را ادامه خواهند داد.

تولدّ 
حضرت فاطمه 
)س( و روز زن 

مبارك باد
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كيي بود، كيي نبود. در جنگلي زيبا، خرس كوچولويي زندگي ميك‌‌رد. 
كي روز آفتابي خرس كوچولو براي پيدا كردن غذا از خانه‌اش بيرون 
آمد و كي دفعه سايه‌اش را ديد كه دنبال او راه افتاده است. ترسيد. رفت 

از ببعي پرسيد: »اين يكه كه دنبال من راه افتاده است؟«
ببعي گفت: »نمي‌دانم.« خرس كوچولو پيش جغد دانا رفت و از او پرسيد: 
»اين يكه كه دنبال من راه افتاده است؟« جغد دانا گفت: »سايه‌ات است.« 
خرس كوچولو گفت: »سايه‌ام است كه سايه‌ام است. مگه من هر جا 
مي‌روم، او بايد دنبال من باشد.« جغد گفت:‌ »بله در روزهاي آفتابي سايه‌ي 
تو همراه تو است.« حالا خرس كوچولو آرزو دارد كه آفتاب باشد و با 

سايه‌اش بازي كند.
يكانا قاسمي‌فرد -9 ساله از تهران 

سايه‌ي خرس كوچولو
داستان كودك
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توي ده ما 
كي جوجه اردك

دارد مي‌شود 
شاعر كودك 

زيرا دارد او 
ذوق و استعداد

شده اين روزها 
خيالش زياد 

دنبال سوژه است
از توي بركه 

مي‌رود فكرش 
آن سوي بركه 

وقتي ببيند
مورچه را كوچه 

مي‌دهد به او 
شعر كلوچه!

احمد خدا دوست
تصويرگر: آرزو شمس

شعر

جوجه‌ي شاعر 
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چند گل سرگرمي بگو  حالا  كن.  رنگ  و  پيدا  را  چهارپر  گل‌هاي 
چهارپر در صفحه وجود دارد!
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محمد حسين مهدوي

شيدا حيدري

نگار خندستان- 4ساله از تهران

آيدا فيروزي- 6ساله از تهران

مسعود گلي خطير- از بابل

نيلوفر دهقان‌زاده-5ساله از تهرانفرزين سماك محمدي-9ساله از لاهيجان

مهتاب هاشم‌نيا 4ساله از بيرجند
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عليرضا مستدام-6ساله از شيراز

نيوشا سامي- 7ساله از اصفهانمحمد متين غفوري- اول دبستان از روانسر

فاطمه اسدي- چهار ساله از تهران

محمد حسين مهدوي

سارينا بيدار

شيدا حيدري

پريا صادقي‌نژاد-8سالهصدف نكيخواه
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مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي میدان هفتم تیر به نام 
انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجله‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

ميلاد رضايي 
نيلوفر دهقان‌زاده 

كسري سرايي 
ابوالفضل مرادي

مريم اسكندريون 
فاطمه مرادي 
فاطمه شيباني 

مرجان حمزه‌پور
ياسمن توانگر

مبينا ايرانشاهي 
فاطمه كاظم‌لي 

نيوشا سامي 
مهتاب هاشم‌نيا
نگار خندستان 

حنانه دين‌محمّدپور
مهدي حسيني نقوي 

نرگس گلي‌خطير 
فائزه بهفر 

پريسا كامران منش 
رومينا نراقي 

صدرا اصغري 

زهرا جفائيان 
ندا خادم‌زاده 

نيما زرين‌نحل 
فاطمه‌السادات موسوي 

محمد حامي سراواني
  كوثر كوهي 
شقايق حاتمي
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خانم مربيّ به بچّه‌ها گفت كه فردا روز پدر است. براي همين، بچّه‌ها بايد با كمك مامان‌هايشان كي 
هديه‌ي كوچك براي بابا بخرند و فردا به او بدهند. بعد به بچّه‌ها گفت: »حالا من تا سه مي‌شمارم 

همه با هم بگوييد روز پدر مبارك.«
بچّه‌ها با هم فرياد كشيدند روز پدر مبارك و همه بلند خنديدند. امّا سوره نمي‌خنديد.

اگر مي‌خواهي بداني چرا سوره خوشحال نبود، كتاب »باباي سوره« را كه نوشته‌‌ي آقاي سيدّعلي 
كاشفي خوانساري است، بخوان. 

نقّاشي‌هاي قشنگ آن كار خانم الهام كاظمي است. 
اين كتاب را مؤسسه‌ي فرهنگي منادي تربيت با قيمت 

1000 تومان به چاپ رسانده است. 
تلفن پخش: 88894292 

باباي سوره
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 برم؟كلاس قرآن

كلاس نقاشي

 برم؟

كلاس ورزش 
برم؟

حالا تابستون چه كار كنم؟


